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عزادارى پيامبر
 

و اصحاب ايشان براى امام حسين
 

 

بدون ترديد يكى از مصيبتهاى جانسوز و فراموش نشدنى در تاريخ اسلام، حادثه جانگداز عاشورا و كربلاست; به طورى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) بارها درباره اين حادثه سخن فرموده و ضمن پيشگوييهايى از چگونگى وقوع آن، بر شهادت مظلومانه فرزندشان امام حسين اشك ريخته اند.

در اين فصل نگاهى خواهيم داشت به سيره آن حضرت درباره حادثه كربلا به نقل از منابع تمامى مسلمانان.

پيامبر(صلى الله عليه وآله) نسبت به حوادث و جرياناتى كه امت اسلامى با آن روبرو بوده و يا پس از ايشان روبرو مى شده اند، از راه وحى و علم الهى آگاه بوده اند و اين حقيقت را در مناسبتهاى گوناگون ابراز داشته اند. در روايات وارد شده كه آن حضرت هرگاه على(عليه السلام) را مى ديد، به ايشان احترام گزارده و به طور مكرر مى فرمودند: «پدرم به قربان شهيد بى ياور!»، و از كيفيت صبر و تحمل وى در برابر حوادث ناگوار مى پرسيدند. در جايى پيامبر(صلى الله عليه وآله) در حالى كه با دست به سر و محاسن على(عليه السلام) اشاره مى نمايند مى فرمايند: «چگونه است صبر تو در آن زمان كه محاسنت با خون سرت رنگين گردد؟».

درباره امام حسين(عليه السلام) نيز چنين پيشگوييهايى از آن حضرت نقل شده است، هر گاه اندوه آن حضرت شدت مى يافت، حسين(عليه السلام) را در آغوش گرفته و او را به مسجد مى آورد. اشك از چشمان مباركشان جارى مى شد و تربت كربلا را به دست گرفته، كودك شيرخوار خود را به اصحاب نشان داده و مى فرمودند: «امتم فرزند مرا خواهند كشت و اين خاك كربلاى اوست!»، سپس نحوه شهادت امام حسين(عليه السلام) را بيان داشته و مى فرمودند: «اندوه و بلا! واى از اندوه و بلا! كربلا سرزمين اندوه و بلا.».

اينها نكاتى است كه در روايتهاى فراوانى وجود دارد. در اين بخش به بعضى از آنها اشاره خواهد شد.

 

1. گريه پيامبر هنگام ولادت امام حسين(عليه السلام)
حافظ احمد بن حسين بيهقى به نقل از على بن حسين(عليه السلام) و آن حضرت از اسما بنت عميس روايت مى كند كه گفت: «من در ولادت حسن و حسين قابله جده ات فاطمه(عليها السلام) بودم. وقتى حسين(عليه السلام) به دنيا آمد، رسول خدا به سراغ من آمد و فرمود: اى اسما فرزندم را بياور. حسين را در پارچه سفيدى قنداق كرده به دست آن حضرت دادم. در گوش راست اذان و در گوش چپ ايشان اقامه گفتند، آنگاه او را در دامن خود گذاشته و گريستند! عرض كردم پدر و مادرم فدايت، چرا گريه مى كنيد؟ فرمود: بر اين پسرم! گفتم: او كه هم اكنون متولد شده است.فرمود: اى اسما! پسرم را گروه ستمگران خواهند كشت، خداوند شفاعتم را به ايشان نرساند! آنگاه فرمود: اى اسما اين مطلب را براى فاطمه مگو، چون تازه بچه دار شده است».(1)

در اسلام اين نخستين مجلسى بود كه در منزل رسول خدا(صلى الله عليه وآله) براى عزاى حسين شهيد منعقد شد و گوش دنيا تا آن روز نشنيده بود كه در روز ولادت، به جاى مجلس سرور و شادى، مجلس ماتم بپا كنند و در ساعت اول ولادت، به جاى تبريك، خبر از شهادت طفل تازه به دنيا آمده بدهند! تاريخ از زمان آدم تا خاتم هرگز چنين رخدادى به خود نديده است كه چون فرزندى به دنيا آمده باشد، به جاى هداياى مسرت بخش، خاك قتلگاه او را به پدر اهدا كنند!

2. خوابى كه ام الفضل ديد
ام الفضل مى گويد: «به محضر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) وارد شدم و عرض كردم ديشب خواب بسيار ناراحت كننده اى ديدم. حضرت فرمودند: خوابت را نقل كن. عرض كردم: در خواب ديدم گويا قطعه اى از بدن مبارك شما جدا و در دامن من گذاشته شد! حضرت فرمودند: رأيت خيراً تلد فاطمه غلاماً فيكون فى حجرك. فولدت فاطمه الحسين فكان فى حجرى كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدخلت يوماً الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوضعته فى حجره ثم حانت منى التفاته فاذاً عينا رسول الله تهر قان من الدموع فقال يا نبى الله بأبى أنت و امى مالك قال: اتانى جبرئيل عليه الصلاة والسلام فاخبرنى ان أمتى ستقتل ابنى فقلت هذا؟ فقال نعم و أتانى تربة من تربته حمراء;(2) خواب خوبى ديده اى، از فاطمه(عليها السلام)فرزندى به دنيا مى آيد و در دامن تو رشد مى كند. چندى بعد فاطمه حسين را به دنيا آورد; چنانچه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرموده بود. روزى بر آن حضرت وارد شدم، حسين را در دامن خود نشاند و چشمانش پر اشك شده و گريست. عرض كردم پدر و مادرم به قربانت، اى رسول خدا! شما را چه شده است؟ فرمودند: جبرييل نازل شد و خبر داد كه امتم فرزندم حسين را به قتل مى رسانند. گفتم اين فرزند را؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مقتل، حافظ ابوالمؤيد خوارزمى، ج 1، ص 88، فصل ششم در فضايل حسن و حسين(عليهما السلام) و ذخائر العقبى، حافظ محب الدين طبرى، ص 119 باب 9، فى ذكر الحسن و الحسين و ذكر ميلادهما.
2ـ مستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابه، ج 3، ص 176; كنزالعمال، ج 12، ص 123، حديث 34300 و المنتظم، ج 5، ص 78 و ج 6، ص 386.

 

 

فرمودند: آرى. سپس خاك سرخى را به من دادند». و اين خاك همان خاكى بود كه ساليان بعد حسين بر روى آن به شهادت رسيد.

 

3. سوگوارى پيامبر(صلى الله عليه وآله) در منزل ام المؤمنين ام سلمه
ام سلمه مى گويد: «حسن و حسين (عليهم السلام) در جلو پيامبر(صلى الله عليه وآله) در خانه من مشغول بازى بودند، جبرييل نازل شد و گفت: يا محمد! ان امتك تقتل ابنك هذا من بعدك فأومأ بيده الى الحسين فبكى رسول الله(صلى الله عليه وآله) و وضعه الى صدره ثم قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) و ديعةٌ عندك هذه التربة و قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) يا أم سلمه اذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمى ان ابنى قد قتل;(1) اى محمد! امت تو فرزندت حسين را شهيد خواهند كرد. آنگاه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) گريست، سپس حسين را در آغوش گرفته و به سينه چسبانيد و فرمود: اين تربت در نزد تو امانت باشد. خاك را بوييدند و فرمودند: اى ام سلمه! هر گاه اين تربت رنگ خون به خود گرفت، بدان كه فرزندم حسين به شهادت رسيده است».

در اينجا مناسب است به اين نكته اشاره كنيم كه ام سلمه دختر عمه پيامبر(صلى الله عليه وآله)از همسران پاكدل و وفادار رسول اكرم است كه زفاف على و زهرا در حجره او رخ داد. آيه تطهير بر اصحاب كسا در منزل او نازل شد و پيامبر(صلى الله عليه وآله) در همان ماجرا او را در مسير خير شمرد. ام سلمه علاقه شديدى به اهل بيت داشت و از خسارت عميق و جبران ناپذيرى كه در اثر شهادت آل الله گريبان امت اسلام را گرفت، به شدت اندوهگين بود. وقتى خبر شهادت سالار شهيدان را شنيد، با حالتى پريشان فرمود آيا به راستى چنين كردند؟ خداوند قبورشان را از آتش پرسازد. سپس گريست تا اين كه بيهوش شد و بر زمين افتاد. دلبستگى شديد ام سلمه سبب شد كه برپايى مجلس عزاى آن حضرت رواج يابد.(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نورالدين هيثمى، ج 9، ص 189، باب مناقب الحسين بن على; ذخائر العقبى، ص 147 باب ذكر رؤيا أم سلمه و ابن عباس و مسند، احمد، ج 3، ص 265.
2ـ جامع الصحيح، حافظ ترمذى، ج 13، ص 193.

 

 

امام حسين(عليه السلام) او را مادر خويش مى ناميد و او نيز ايشان را فرزند خطاب مى كرد. امام باقر(عليه السلام) فرمود: «زمانى كه امام حسين عزم خروج به سوى عراق كرد، ام سلمه كسى نزد وى فرستاد و گفت: پسر عزيزم كجا مى خواهى بروى؟ فرمود مادر! اراده خروج به سمت عراق دارم».(1)

ام سلمه حدود 7 سال همسر پيامبر و بيش از 50 سال با امامان معصوم از نزديك محشور و مأنوس بوده و از اصحاب سرّ آن بزرگواران به حساب مى آمده است. حضرت على(عليه السلام)كتاب جامعه را كه بهوسيله املاى رسول خدا و دستخط امام على(عليه السلام) نوشته شده بود نزد او به وديعه گذاشت.

4. سوگوارى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در منزل ام المؤمنين زينب
حافظ ابويعلى از زينب دختر جحش روايت مى كند: «در يكى از روزهايى كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در منزل من بود، امام حسين كه تازه راه افتاده بود در آنجا بود. وارد اتاق رسول خدا(صلى الله عليه وآله) شد. او را گرفتم. فرمود: رهايش كن. او را رها كردم، آنگاه وضو گرفته و به نماز ايستادند و همچنان او را در آغوش داشتند هر گاه به ركوع مى رفتند او را بر زمين مى نهادند. پس از نماز نشستند و گريستند. وقتى نماز تمام شد، عرض كردم: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله)! امروز موضوعى از شما مشاهده كردم كه تا كنون مثل آن را نديده بودم. فرمودند: جبرييل آمد و خبر داد كه امتم اين كودك را مى كشند. به جبرييل گفتم تربت او را به من نشان ده. جبرييل خاك سرخ رنگى برايم آورد».(2)

 

5 . گريه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در منزل ام المؤمنين عايشه
عايشه مى گويد: «روزى جبرييل بر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نازل شد و به آن حضرت وحى نمود. حسين نزد پيامبر(صلى الله عليه وآله) وارد شد و از شانه و پشت آن جناب بالا مى رفت و بازى مى كرد. جبرييل گفت: يا محمد! ان امتك ستفتن بعدك و يقتل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مدينة المعاجز، سيدهاشم بحرانى، ص 243، باب ثلاث فى معاجز الامام ابى عبدالله، رقم 45.
2ـ مجمع الزوايد، ابوبكر هيثمى، ج 9، ص 188، باب مناقب حسين بن على وكنزالعمال، ج 6، ص 223.

 

 

ابنك هذا من بعدك وَ مدّيده فأتاه بتربة بيضاء و قال فى هذه الارض يقتل ابنك اسمها الطف. فلما ذهب جبرئيل خرج رسول الله الى اصحابه و التربة فى يده و فيهم ابوبكر و عمر و على و حذيفه و عمار و ابوذر و هو يبكى فقالوا ما يبكيك يا رسول الله فقال: أخبرنى جبرئيل ان ابنى الحسين يقتل بعدى بأرض الطف و جائنى بهذه التربة فأخبرنى ان فيها مضجعه;(1) اى محمد! به زودى امت تو فتنه مى كنند و اين فرزند كوچك تو را پس از تو خواهند كشت. آنگاه جبرييل دست برد و خاك سفيد رنگى آورد و گفت: فرزندت در اين سرزمين كشته مى شود.نام آن طف است! پس از آنكه جبرييل از نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله)رفت، آن حضرت در حالى كه خاك را در دست داشت و گريه مى كرد بر گروهى از يارانش كه ابوبكر، عمر، على، حذيفه عمار و ابوذر در بين آنها حضور داشتند وارد شدند و فرمودند: جبرييل به من خبر داده است كه فرزندم حسين پس از من در سرزمينى به نام طف كشته مى شود و اين خاك را به من نشان داده كه محل شهادت و قبر او در اين خاك خواهد بود». به همين مضمون روايات فراوانى از ام المؤمنين عايشه نيز نقل شده است.

 

6. گريه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در خانه امام على(عليه السلام)
ابوالحسن عبيدلى عقيقى در اخبارالمدينه به نقل از امام على(عليه السلام) مى گويد: «رسول خدا(صلى الله عليه وآله) براى ديدار به منزل ما آمدند، غذاى خزيزه(2) آماده كرده بوديم، ام ايمن هم كاسه اى از شير و طبقى از خرما براى ما فرستاده بود. رسول خدا(صلى الله عليه وآله)از اين غذا ميل فرمودند ما نيز همراه ايشان تناول كرديم، آنگاه دست آن جناب را شستم. حضرت دست به سر و صورت و محاسن خود كشيدند، سپس رو به قبله دست به دعا برداشتند و با چشمانى اشكبار سه بار خود را به زمين انداختند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ اعلام النبوة، ماوردى، ص 83; الصواعق المحرقة، ابن حجر، ص 192، فصل ثالث فى الاحاديث الواردة فى بعض اهل البيت كفاطمة و ولديها و مقتل، خوارزمى، ج 1، ص 159.
2ـ خزيره نام غذايى است كه در آن گوشت را به قطعات ريز تقسيم كرده و سپس آب زيادى روى آن مى ريزند و هر گاه كاملا پخته شد بر آن آرد مى پاشند.

 

 

نتوانستم سبب را جويا شوم، در اين ميان حسين ازپشت آن حضرت بالا رفت، مجدداً رسول خدا گريستند، حسين گفت: پدر جان از شما حركتى ديدم كه نظير آن را تا كنون نديده بودم! رسول خدا فرمودند: فرزندم! از ديدار شما مسرتى يافتم كه تا كنون اين طور خوشحال نشده بودم، اما حبيبم جبرييل بر من نازل شد و مرا از كشته شدن تو آگاه نمود و قتلگاه شما پراكنده خواهد بود. اين خبر مرا بسيار اندوهگين ساخت. از خداوند متعال براى شما خواستار خير و خوبى شدم».(1)

 

7 . گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در هنگام روبرو شدن با بنى هاشم
حافظ ابوبكر ابن ابى شيبه از عبدالله مسعود روايت كرده است: «همراه جمعى از صحابه در محضر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بوديم، گروهى از بنى هاشم به سوى آن حضرت مى آمدند; چون چشم پيامبر(صلى الله عليه وآله) به آنان افتاد، چشمان مباركشان غرق در اشك شد و رنگ رخسارشان دگرگون گرديد. ابن مسعود مى گويد: خدمت آن حضرت عرض كردم در چهره شما آثار ناراحتى مى بينم؟ فرمود: ما اهل بيتى هستيم كه خداوند متعال آخرت را براى ما، بر دنيا ترجيح داده است. اهل بيتم پس از ما بلاها خواهند ديد و از بلاد خويش طرد خواهند شد، تا آنكه قومى از ناحيه شرق با پرچمهاى سياه بيايند و حق را خواستار شوند; اما امت، حق را به ايشان ندهند. ناگزير به مبارزه شوند و خواسته هاى خود را بر آنها عرضه نمايند و ليكن مورد پذيرش آنها واقع نشود، تا اين كه كار را به يكى از اهل بيت من واگذار كنند. او دنيا را هم چنان كه پر از ظلم شده است از عدل و داد پر خواهد ساخت. هر كس از شما اين زمان را درك نمايد بايد به آنها بپيوندد; هر چند خود را با سينه و شكم روى يخ بكشد».(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مقتل، خوارزمى، ج 2، فصل چهاردهم، ص 167.
2ـ المصنف، ابن ابى شيبه، ج 2، ص 697، كتاب الفتن، شماره 74; صحيح، ابن ماجه، ج 2، ص 518 و مستدرك حاكم، ج 4، ص 464.

 

 

 

8 . گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اصحاب هنگام اطلاع از شهادت امام حسين(عليه السلام)
در روايت آمده است: امام حسين(عليه السلام) كودكى دو ساله بود. پيامبر(صلى الله عليه وآله) براى سفرى آماده گرديدند، در همان گامهاى نخستين ناگهان توقف نموده و فرمودند: «انالله و انا اليه راجعون». اشك از چشمان مباركشان جارى گرديد. علت گريه را جويا شدند، فرمود: «هذا جبرئيل يخبرنى عن أرض بشط الفرات يقال لها كربلا يقتل فيها الحسين بن فاطمه(عليه السلام)»; هم اكنون جبرييل مرا از سرزمينى آگاه نمود، كه در كنار شط فرات قرار دارد و نامش كربلا است حسين فرزند فاطمه(عليها السلام) در آن سرزمين به شهادت مى رسد. از قاتل او جويا شدند؟ فرمود: «رجل يقال له يزيد وكأنى أنظر الى مصرعه و مدفنه»; مردى كه نامش يزيد است، قاتل فرزندم خواهد بود و هم اكنون محل كشته شدن و دفن حسين را با چشم خود مى نگرم. آنگاه پيامبر(صلى الله عليه وآله) با حالت غمگين و ناراحت از سفر برگشتند. سفر را ناتمام گذاشته، پس از پايان خطبه، دست راست را بر سر حسن و دست چپ را بر سر حسين گذاشت سپس دست مبارك را به سوى آسمان بلند نمود و فرمود: «اللهم ان محمداً عبدك و رسولك و نبيك و هذان أطائب عترتى و خيار و ذريتى و ... اللهم فبارك له فى قتله و اجعله من سادات الشهداء اللهم ولاتبارك فى قاتله و خاذله»; بار الها! محمد بنده و پيامبر توست و اين دو، پاكان اهل بيت و برگزيدگان ذريه من و اصل و ريشه من هستند. اين دو را در ميان امتم به جانشينى خود مى گذارم. خدايا شهادت را براى حسين مبارك گردان و او را سرور شهيدان قرار ده. خدايا براى قاتل و خواركننده اش بركتى قرار مده!

زمانى كه سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله) به اينجا رسيد صداى مردم حاضر در مسجد به گريه بلند شد. حضرت فرمود: «أتبكون ولا تنصرونه؟»; آيا بر او گريه مى كنيد و او را يارى نمى كنيد؟ پس از آن از مسجد خارج شد و بعد از لحظاتى در حالى كه رنگشان متغير و چهره شان برافروخته بود به مسجد بازگشتند و با چشمانى گريان فرمود: «ايها الناس انى خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى و مزاج مائى و ثمرى لن يفترقا حتى يردا على الحوض و انى لا أسئلكم فى ذلك الا ما أمرنى ربى أن أسئلكم المودة فى القربى فانظروا ان لاتلقونى غداً على الحوض و قد أبغضتم عترتى و ظلمتموهم»;(1) اى مردم دو گوهر گرانبها در ميان شما بر جاى مى گذارم; كتاب خدا و عترتم كه آميخته با آب حياتم و ثمره وجودم مى باشند. اين دو از هم جدا نخواهند شد تا هنگامى كه كنار حوض كوثر بر من وارد شوند و من در مورد اهل بيتم از شما چيزى جز دوستى آنان نمى خواهم و اين چيزى است كه پروردگارم به من دستور فرموده است. پس مواظب باشيد كه در روز قيامت در كنار كوثر شما را ملاقات نكنم در حالى كه با اهل بيتم دشمنى نموده و بر آنان ستم كرده باشيد.

 

9 . گريه امام على(عليه السلام) و ابن عباس در هنگام عبور از سرزمين كربلا
ابن عباس مى گويد: «همراه على(عليه السلام) در جنگ صفين از سرزمين نينوا گذشتيم به من فرمود: يا ابن عباس أتعرف هذا الموضع، قلت له ما أعرفه يا اميرالمؤمنين فقال(عليه السلام): لو عرفته كمعرفتى لم تكن تجوزه حتى تبكى كبكائى قال: فبكى طويلا حتى اخضلت لحيته و سالت الدموع على صدره و بكينا معاً و هو يقول: أوه أوه مالى و لآل أبى سفيان مالى و لآل حرب، حزب الشيطان و اولياء الكفر صبراً ابا عبدالله ... ثم بكى بكاء طويلا و بكينا معه حتى سقط لوجهه و غش عليه طويلا ثم أفاقت ; اى ابن عباس آيا اين سرزمين را مى شناسى؟ عرض كردم خير، اى امير مومنان. آن حضرت فرمود: اگر مثل من آن را مى شناختى از اينجا عبور نمى كردى مگر آن كه مانند من مى گريستى. آنگاه شروع به گريستن كرد تا اين كه اشك محاسن ايشان را فرا گرفت و بر سينه مباركشان جارى شد. ما نيز با آن حضرت گريستيم. على(عليه السلام) مى فرمود: شگفتا ما را با آل ابوسفيان و آل حرب، حزب شيطان و اولياى كفر، چه كار! در همين حال فرمود: اى عبدالله صبر و مقاومت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مقتل، ابن جوزى، ج 1، ص 164.
 

 

داشته باش و آنگاه بسيار گريست و ما نيز با او گريستيم، به گونه اى كه آن حضرت با صورت به زمين فرود آمد و از هوش رفت وپس از مدتى به هوش آمد».

اصبغ بن نباته نيز مى گويد: «همراه على(عليه السلام) از سرزمين كربلا گذر كرديم. محل سوار شدن، پياده شدن و محل ريختن خونهاى شهدا را به من نشان داد و فرمود: در اين محل جوانانى از آل محمد(صلى الله عليه وآله) كشته مى شوند كه آسمانها و زمين بر آنها گريه خواهند كرد».(1)

همچنين عبدالله بن نجى از پدرش نقل مى كند: «در كنار على (عليه السلام) عازم جنگ صفين بوديم ناگهان على (عليه السلام) فرياد زد: اصبر يا ابا عبدالله بشط الفرات قلت و ما ذا قال دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم و عيناه تفيضان قلت يا نبى الله أغضبك أحد؟ ما سال عينيك تفيضان؟ قال بل قام من عندى جبرئيل قبل فحدثنى ان الحسين يقتل بشط الفرات ...(2); اى ابا عبدالله در كنار شط فرات توقف نما. عرض كردم مگر چه شده است؟ فرمود: روزى نزد رسول خدا وارد شدم، چشمان مباركش پر از اشك بود، عرض كردم: يا رسول الله كسى شما را ناراحت كرده است؟ چرا چشمانتان پر از اشك شده است؟ فرمود: نه! بلكه جبرييل نزد من آمد و مرا از شهادت حسين در كنار شط فرات آگاه ساخت و گفت آيا از خاك آنجا مى خواهى؟ گفتم: بلى! آنگاه مشتى از خاك آنجا را به من داد، از آن زمان ريزش اشك امانم نمى دهد».

نظير اين روايات را شعبى نيز نقل كرده است. در كتابهاى روايى و تاريخى شيعه و سنى روايات فراوانى در اين مورد آمده است; حتى در مورد برخى از پيامبران اولوالعزم وارد شده است كه در هنگام عبور از سرزمين كربلا توقف كرده و از شهادت فرزند پيامبر خاتم(صلى الله عليه وآله) خبر مى دادند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مقتل، خوارزمى، ص 162، باب ثامن; تذكرة الخواص، ابن جوزى، ص 225 و كتاب صفين، نصر بن مزاحم، ص 58.
2ـ مسند، امام حنبل، ج 1، ص 85، مسند على بن ابيطالب; سير اعلام النبلاء، ذهبى، ج 3، ص 288، تحت عنوان حسين الشهيد; المصنف، ابى شيبه، ج 8، ص 632، كتاب الفتن، ح 259. در الصواعق المحرقه، ص 193 نيز به اين مضمون روايتى نقل شده است.

   فصل پنجم
 

 

 

 

 

عزادارى
 

در روايات شيعه 
 

 

عزادارى و تشكيل مجالس عزا بويژه براى شهدا، در روايات شيعه امرى جايز بلكه پرفضيلت و مستحب مى باشد و بسيارى از مضامين روايات اهل سنت ـ كه در فصل پيش ذكر شد ـ در منابع شيعى نيز بيان شده است.(1) در اين فصل سعى شده روياتى از منابع شيعه كه از طريق اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده جمع آورى و ارايه گردد.

1. امام موسى بن جعفر(عليه السلام) فرمود: «اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكه و بقاع الارض التى كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التى كان يصعد اعمالها فيها و ثلم ثلمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ وسائل الشيعه، حر عاملى، ج 2، ص 922، باب جواز البكاء على الميت و المصيبة و بحار الانوار، علامه مجلسى، ج 79، باب التعزية و الماتم.
 

 

فى الاسلام لا يسدها شيئى لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينه لها»;(1)هر گاه مؤمنى از دنيا برود فرشتگان و جايگاهى كه در آنجا خدا را عبادت كرده و درهاى آسمان كه اعمال وى از آن بالا رفته است بر او مى گريند و شكافى در اسلام پديدار مى گردد كه چيزى نمى تواند آن را پر كند; چرا كه مؤمنان همانند ديوار اطراف شهر و نگهبان اسلام هستند.

2. امام صادق(عليه السلام) فرمود: «انما تحتاج المرأة فى الماتم الى النوح لتسيل دمعتها و لا ينبغى لها ان تقول هجراً فاذا جائها الليل فلاتوذى الملائكة بالنوح»;(2) هنگام ماتم و عزا بانوان براى اشك ريختن ـ به جهت كاستن بار مصيبت ـ نياز به شيون و زارى دارند اما شايسته نيست سخنان بيهوده و باطل بگويند و بايد با فرا رسيدن شب نوحه، گريه و فرياد را رها سازند تا فرشتگان آزار نبينند.

3. امام باقر (عليه السلام) فرمود: «ان ام سلمه ندبت ابن عمها المغيرة بين يدى رسول الله(صلى الله عليه وآله)بعد ان استأذنت منه للمضى الى اهله لانهم اقاموا مناحة قال فما عاب ذلك عليها النبى(صلى الله عليه وآله) و لا قال شيئاً»;(3) وليد بن مغيره پسر عموى ام سلمه از دنيا رفت. ام سلمه از پيامبر(صلى الله عليه وآله) اجازه خواست تا در مراسم نوحه و ماتم او شركت نمايد. آن حضرت اجازه دادند; آنگاه در برابر رسول خدا با ذكر اشعارى براى مغيره گريه كرد. آن حضرت هم جلوگيرى نكرده و چيزى نفرمودند.

4. امام صادق(عليه السلام) فرمود: «البكائون خمسه: آدم و يعقوب و يوسف وفاطمه بنت محمد (صلى الله عليه وآله) و على بن الحسين ...»;(4) گريه كنندگان معروف پنج نفرند; آدم، يعقوب، يوسف، فاطمه دختر پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و على بن حسين(عليه السلام).

گريه آدم به خاطر اخراج از بهشت، گريه يعقوب به جهت دورى از يوسف، گريه يوسف به خاطر فراق و جدايى از يعقوب، گريه حضرت زهرا بر پدرش رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و گريه امام سجاد(عليه السلام) به خاطر شهادت مظلومانه پدر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان، ج 2، ص 924، باب استحباب البكاء لموت الميّت.
2ـ همان، ج 12، ص 90، باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ... ويكره النوح ليلا.

3ـ همان، ج 12، ص 89 و فروع كافى، ج 1، ص 306.

4ـ همان، ج 2، ص 922، باب جواز البكاء على الميت و المصيبة.

 

 

بزرگوارش حسين بن على(عليه السلام) بود. مدت آن در بعضى از روايات ده سال و در برخى ديگر چهل سال ياد شده است.

5. امام صادق (عليه السلام) به فرزند بزرگوارش فرمود: «أوقف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تند بنى عشر سنين بمنى أيام منى»;(1) مدت ده سال در ايام حج در سرزمين منا با وقف اموال و داراييم، مجالس سوگوارى برگزار كن تا گريه كنندگان گريه نمايند.

در روايت ديگر فرمود: من أنشد فى الحسين بيتاً فبكى و أبكى عشرة فله و لهم الجنة و من أنشد فى الحسين بيتاً فبكى و أبكى تسعة فله و لهم الجنة»(2) كسى كه يك بيت شعر درباره امام حسين(عليه السلام) بسرايد و گريه كند و ده تن يا نه تن را بگرياند جايگاه آنان بهشت است.

6. امام صادق(عليه السلام) فرمود: «كل الجزع و البكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين»;(3) هر گريه اى و مويه اى در مصايب مكروه است مگر گريه بر امام حسين(عليه السلام).

در توضيح اين روايت اشاره به اين نكته لازم است كه ترك صبر و جزع نمودن در مصايب، اجر و پاداش انسان را از بين مى برد; از اين رو در روايات ديگر به اين مطلب اشاره شده اما در اينجا امام صادق(عليه السلام) عزادارى و گريه بر امام حسين(عليه السلام) را استثنا نموده اند زيرا گريه و جزع بر مصيبت امام حسين(عليه السلام) و انسانهاى مظلوم از مصاديق جزع مكروه نبوده بلكه مصداق فرياد و اعتراض در برابر ظالم و ستمگر است كه ممدوح و پسنديده مى باشد چنان كه در قرآن مى فرمايد: (لا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَن ظُلِمْ)(4). از اين روايت چنين به دست مى آيد كه عزادارى براى امام حسين(عليه السلام) و شهداى بزرگوارى كه در راه خدا مظلومانه جان باخته اند با ديگر سوگواريهايى است كه براى افراد معمولى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان، ج 12، باب جواز كسب النائحه بالحق لا بالباطل.
2ـ بحار الانوار، ج 44، ص 289، باب ثواب البكاء على مصيبة الحسين(صلى الله عليه وآله) .

3ـ همان، ج 44، ص 280، باب جواز البكاء على الميت و المصيبة.

4ـ ر. ك: فصل دوم از همين كتاب.

 

 

برگزارى مى گردد تفاوت دارد. نكته ديگرى كه در اين روايت وجود دارد، آن است كه گريه بر غير امام(عليه السلام) مكروه دانسته شده در صورتى كه از روايات فراوانى جواز و بلكه استحباب آن مشخص مى گردد. در اين جا احتمالاتى وجود دارد; يكى از آن احتمالات اين است كه مقصود از گريه در روايت ذكر شده گريه همراه با جزع است نه صرف گريستن.

7. پيامبر(صلى الله عليه وآله) به دخترشان فاطمه(عليها السلام) فرمودند: «كل عين باكية الا عين بكت على مصاب الحسين فانها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة»;(1) هر چشمى ـ در قيامت ـ گريان است جز چشمى كه بر حسين(عليه السلام) گريه كند، آن چشم هميشه خندان و به نعمتهاى بهشتى بشارت داده مى شود.

8. امام صادق(عليه السلام) به عبدالله حماد فرمودند: «به من گزارش رسيده كه گروههايى از اطراف كوفه و نقاط ديگر و نيز گروهى از خانمها در نيمه شعبان در كنار تربت پاك حسين بن على(عليه السلام) اجتماع نموده و بر امام حسين نوحه سرايى كرده و قرآن تلاوت مى كنند و گروهى به نقل داستان و تاريخ، و برخى ديگر به مرثيه خوانى مشغول هستند. حماد عرض كرد: من خود شاهد چنين مراسمى بوده ام. امام فرمود: خدا را سپاس كه برخى از مردم را علاقمند قرار داده تا به مدح و ستايش ما پرداخته و براى ما سوگوارى كنند، دشمنان ما را طعن و مورد اعتراض قرار داده، كارهاى زشت و ناپسند آنان را آشكار نمايند».(2)

9. ابن قولويه از مسمع كردين روايت كرده است كه مى گويد امام صادق(عليه السلام)به من فرمود: «اى مسمع! تو كه از اهالى عراق هستى، آيا قبر جدم حسين(عليه السلام) را زيارت مى كنى؟ عرض كردم خير; زيرا من در بصره مشهور هستم و در همسايگى ما يكى از طرفداران خليفه است كه تابع هوا و هوسهاى نفسانى اوست. گذشته از اين دشمنان ما خواه ناصبى و غير آن زياد مى باشند; ترس دارم كه به خليفه فرزند سليمان اطلاع دهند و جان من در خطر قرار گريد. آنگاه امام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ بحار الانوار، ج 44، ص 293، باب ثواب البكاء على مصيبة الحسين(صلى الله عليه وآله).
2ـ كامل الزيارات، ابن قولويه، ص 539، باب 108.

 

 

فرمود: آيا مصايب شهداى كربلا را به ياد نمى آورى؟ عرض كردم: آرى. فرمود: آيا جزع و اظهار ناراحتى نمى كنى؟ گفتم: بلى، سوگند به خدا كه گريه مى كنم. فرمودند: خدا گريه ات را بپذيرد، آگاه باش كه تو از كسانى هستى كه براى مصايب ما اظهار ناراحتى و جزع مى كنند. تو از كسانى هستى كه در خوشحالى ما خوشحال و در اندوه و حزن ما اندوهناك اند. سپس فرمود: فقال الحمدالله الذى فضلنا على خلقه بالرحمة و خصنا اهل البيت بالرحمه يا مسمع ان الارض و السماء تبكى منذ قتل اميرالمؤمنين رحمة لنا و ما بكى لنا من الملائكة اكثر و ما رقات دموع الملائكة منذ قتلنا; سپاس خدايى را كه ما ـ اهل بيت ـ را به رحمت خاصه اش ويژه ساخت و بر ساير خلق برترى بخشيد. اى مسمع! از زمان كشته شدن اميرمؤمنان زمين و آسمان مى گريند و گريه فرشتگان خشك نشده است».(1)

10. امام رضا (عليه السلام) به پسر شبيب كه از ياران آن حضرت است مى فرمايد: «اى فرزند شبيب! مُحرَّم، ماهى است كه در دوران جاهليت، مردم ظلم و قتل را در آن حرام مى دانستند اما گروهى از مسلمانان حرمت اين ماه را و حرمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) را نشناختند، فرزند او را به قتل رسانده، زنان همراه او را به اسارت بردند. آنگاه فرمود: اگر خواستى بر كسى گريه كنى، براى حسين بن على(عليه السلام)گريه كن چرا كه او را مانند گوسفند ذبح كردند; ان كنت باك فابك للحسين بن على(عليه السلام) فانّه ذبح كما يذبح الكبش. سپس ادامه داد: 18 تن از اهل بيت او را نيز كه در روى زمين شبيه آنان نبود همراهش به شهادت رساندند. ـ اين مصيب آن چنان بزرگ است كه ـ آسمانها و زمين در شهادتش گريستند. ان يوم الحسين اقرح جفوننا و أسبل دموعنا و اذل عزيزنا بأرض كرب و بلا و اَورثنا الكرب و البلاء الى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبك الباكون فان البكاء عليه يحط الذنوب العظام; روز عاشورا، چشمهاى ما را زخمى كرد، دلهاى ما را سوخت، اشك چشمان ما را روان ساخت و عزيزان ما را خوار كرد و سرزمين كربلا تا روز قيامت براى ما سختى و بلا به جاى گذاشت; پس بايستى گريه كنندگان بر مثل حسين گريه كنند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان، ص 101 و بحار الانوار، مجلسى، ج 44، ص 289، باب ثواب البكاء على مصيبة الحسين.
 

 

و بدانيد كه گريستن بر حسين گناهان بزرگ را مى ريزد و انسان را پاك مى كند».(1)

در روايت ديگرى امام رضا(عليه السلام) مى فرمايد: «من تذكر مصابنا و بكى لما ارتكب منا، كان معنا فى درجتنا يوم القيامة، و من ذكر بمصابنا فبكى و أبكى لم تبك عينه يوم تبكى العيون، و من جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يم تموت القلوب; كسى كه مصيبتهايى را كه بر ما وارد شده به ياد آورد و بر آن گريه كند، در قيامت همراه ما خواهد بود. كسى كه به ياد مصايب ما گريه كند و ديگران را بگرياند چشمان او روزى كه همه چشمها گريانند، گريان نخواهد بود و كسى كه در جلسه اى بنشيند كه در آن جلسه امر ما احيا و بر پا داشته مى شود دل او در روزى كه دلها مى ميرد، زنده مى شود و نمى ميرد».(2)

 

نكته
1. اين احاديث به صورت مستفيض و بلكه متواتر از طريق اهل بيت(عليهم السلام)روايت شده به گونه اى كه جاى هيچ گونه ترديدى باقى نمى ماند. بدون ترديد ائمه اهل بيت(عليهم السلام) در اين دستورات اهداف مهمى را در نظر داشته اند كه از مهم ترين آن، مبارزه با ستمگران بنى اميه و بنى عباس است; از اين رو همه مسلمانان و بويژه پيروان خود را به شركت در اين جهاد مقدس ترغيب فرموده اند. كيفيت اين جهاد نيز چيزى نيست جز مرثيه، مديحه، زيارت و گريه بر مصايب اهل بيت(صلى الله عليه وآله وسلم) به جهت خنثى نمودن تلاش بنى اميه كه سعى مى كردند نام امام حسين(عليه السلام) را از بين ببرند و از رثا و زيارت و بيان فضايل و مناقب آن حضرت جلوگيرى مى كردند. در اين راستا گريه و عزادارى، مرثيه و زيارت قبور آنان نه فقط از باب حسرت و تسليت است بلكه محاربه با دشمنان خدا و جهاد فى سبيل الله به شمار مى آيد و هر كس در اين جهاد مقدس شركت كند خداوند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ بحار الانوار، مجلسى، ج 44، ص 285، باب ثواب البكاء على مصيبة الحسين; امالى، صدوق، مجلس 27، رقم 5 و عيون اخبار الرضا، ج 1، ص 299.
2ـ همان، ج 44، ص 278، باب ثواب البكاء لعى مصيبة الحسين(عليه السلام).

 

 

بزرگ او را از مجاهدان در راه خود شمرده و انشاء الله بهشت را نصيب او مى نمايد. از اين رو كسانى بر شهدا گريه مى كنند و برايشان مرثيه مى سرايند كه خود اهل تقوا و يقين باشند. روشن است كه ستمگران و اهل فسق و آنان كه در خط بنى اميه و دشمنان اهل بيت(عليهم السلام) گام برمى دارند مشمول اين احاديث نمى شوند و اين احاديث آنان را در بر نمى گيرند مگر اين كه توبه كنند و خود را پاك نمايند تا در زمره جهادگران طريق اهل بيت قرار گيرند.

نكته ديگر آن است كه اين احاديث منحصر به زمان و مكان خاصى نيست تا گفته شود چون بنى اميه و بنى عباس امروز نيستند پس عنوان جهاد و مبارزه صدق نمى كند. زيرا نخست، از دستورات ائمه(عليهم السلام) در صورتى كه قرينه خاصى مبنى بر انحصار به مورد خاصى وجود نداشته باشد استفاده اطلاق و شمول مى شود چنان كه در دستورات ديگر اخلاقى و فقهى چنين است.

2. هرچند امروز خلفاى بنى اميه و بنى عباس نيستند اما درست همان دو جبهه حق و باطل كه در آن زمان صف آرايى داشته امروز بيشتر از آن زمان به چشم مى خورند. آن زمان باطل در چهره بنى اميه و بنى عباس ظهور كرده بودند و امروز در چهره كسانى كه راه آنان را ادامه مى دهند; از استكبار جهانى و صهيونيست گرفته تا ايادى مزدور آنها كه در كشورهاى اسلامى از راههاى گوناگون نفوذ كرده و بر عليه اسلام و مسلمانان تلاش مى كنند.

3. با توجه به اين كه عقيده به لزوم محبت اهل بيت(عليهم السلام) از اساس و اركان دين اسلام است و هر عصر و نسلى بايد بدان ملتزم باشد، و همچنين آثار بسيار مثبت مجالس عزادارى امروز ـ اگر مجالس عزاى شهيدان از گذشته بهتر نباشد ـ از مصاديق جهاد و احياى دين اسلام به شمار مى آيد و به عبارت ديگر بر مبناى همان معيار و ملاكى كه در زمان ائمه(عليهم السلام) عزادارى را نوعى جهاد قلمداد مى نمود امروز نيز عزادارى در زمره جهاد به شمار مى آيد و وقوع آثار آن در پيدايش انقلاب اسلامى و پيروزى آن بهترين گواه اين مدعاست.

فصل ششم
 

 

 

 

 

بررسى و تحليل
 

روايات مخالف عزادارى
 

 

با نگاهى به مباحث گذشته روشن مى شود كه مراسم و آدابى كه مسلمانان در مجالس عزا داشته اند نه تنها با قرآن و سنت ناسازگارى ندارد بلكه مشروع و مستحب است ولى با وجود اين در منابع حديثى شيعه و اهل سنت، رواياتى به چشم مى خورد كه از ظاهر آنها، خلاف آنچه تا كنون گفته شد به دست مى آيد. بدين جهت شايسته است به بررسى آن روايات بپردازيم.

 

روايات نهى كننده عزادارى در منابع اهل سنت
1. از پيامبر روايت شده است كه فرمود: «الميت يعذب فى قبره بما ينيح عليه»;(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب يعذّب الميت ببكاء اهله; صحيح مسلم، كتاب الجنائز، همان باب و امع الاصول، ج 11، ص 99، رقم 8570.
 

 

مرده در قبر به جهت شيون و گريه ـ بازماندگان ـ عذاب مى شود.

در برخى از نقلها نيز چنين آمده است: «ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»; يا «ان الميت ليعذب ببكاء الحى» و يا «من يبكى عليه يعذب».(1) 

2. سعيد بن مسيب كه از بزرگان تابعان است مى گويد: «لما توفى ابوبكر اقامت عائشه عليه النوح فبلغ عمر فنهاها عن النوح على ابى بكر. فأبين أن ينتهين فقال لهشام بن الوليد: أخرج الى ابنة أبى قحافه فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن ذلك فقال تردن أن يعذب ابوبكر ببكائكن! ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه»;(2) عايشه هنگام فوت پدرش ابوبكر مجلس عزا و نوحه برپا نموده بود، خبر آن به خليفه دوم رسيد، از آن جلوگيرى كرد اما به وى به سخن خليفه توجه نكرد. خليفه به هشام بن وليد دستور داد تا نزد عايشه برود و با شلاق خود او را از نوحه و گريه باز دارد. اين خبر به زنان مجلس رسيد و آنان پراكنده شدند. خليفه گفت: مى خواهيد با گريه خود ابوبكر را عذاب كنيد؟ پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: مرده با گريه نزديكان عذاب مى شود.

3. نصربن ابى عاصم مى گويد: «ان عمر سمع نواحة بالمدينه ليلا فأتاه فدخل عليها ففرق النساء فأدرك النائحه فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارها فقالوا شعرها يا أميرالمؤمنين فقال: أجل فلا حرمة لها»;(3)شبانگاهى خليفه دوم از منزلى در مدينه صداى نوحه و گريه خانمى ـ همراه با آواز ـ را شنيد، وارد خانه شد و خانمها را متفرق ساخته و آن زنى را كه مشغول نوحه بود با تازيانه خود مضروب نمود به طورى كه روسرى از سر او افتاد. اطرافيان گفتند اى اميرالمؤمنين: موهاى زن ديده مى شود و نامحرم مى بيند. پاسخ داد اين زن احترام ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان.
2ـ همان و همچنين صحيح ترمذى، رقم 1002، باب ماجاء فى كراهة البكاء على الميّت و النسائى باب النياحة على الميت.

3ـ كنزالعمال، ج 15، ص 731.

 

 

4. عايشه مى گويد: «پس از خبر شهادت جعفر بن ابيطالب و زيدبن حارثه و عبدالله بن رواحه، پيامبر(صلى الله عليه وآله) جلوس داشتند و از چهره مباركشان حزن و اندوه آشكار بود. من از كنار در نگاه مى كردم; فاتاه رجل فقال يا رسول الله(صلى الله عليه وآله)! ان نساء جعفر، فذكر من بكائهن. قال: فارجع اليهن فأسكتهن، فان أبين فاحث فى وجوههن التراب».(1) مردى آمد و عرض كرد: اى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) زنان جعفر برايش گريه مى كنند. حضرت فرمود: برگرد و آنان را ساكت كن و اگر ساكت نشدند خاك بر صورتشان بريز.

پاسخ
پاسخ اين روايات از روايات ديگرى كه ابن عباس و عايشه نقل كرده اند و همچنين از سيره عملى خليفه دوم روشن مى شود.

 

الف) توضيح ابن عباس و ام المؤمنين عايشه در مورد روايات مخالف
براى روشن شدن اين روايات شايسته است به چند نكته اشاره كنيم:

1. نووى، شارح صحيح مسلم درباره اين روايات چنين مى نويسد: «روايات فوق از نظر عايشه ام المؤمنين پذيرفته نشده و او به راويان اين روايات نسبت فراموشى و اشتباه مى دهد زيرا خليفه دوم و پسرش عبدالله روايت را به صورت صحيح از پيامبر نگرفته اند چنان كه ابن عباس نيز مى گويد: اين روايات سخن خليفه است نه سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله)، چنان كه ابى مليكه مى گويد: «در مكه يكى از دختران عثمان فوت كرد، براى تشييع جنازه وى همراه عبدالله عمر و عبدالله عباس حاضر شديم، من بين آن دو نشسته بودم، عبدالله عمر به فرزند عثمان رو كرد و گفت: چرا مردم را از گريه نهى نمى كنى؟ از رسول خدا شنيدم، فرمود: ميت با گريه اهلش معذب مى شود. ابن عباس در جواب عبدالله عمر گفت: عمر گوينده اين سخن است. آنگاه ابن عباس ادامه داد و گفت: در هنگامى كه عمر از جراحت وارده در بستر بيمارى بود; صهيب ـ صحابى پيامبر ـ گريه كنان و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان، ج 15، ص 732.
 

 

اشك ريزان بر وى وارد شد و با خود مى گفت: وا اخاه و اصاحباه! فقال عمر يا صهيب أتبكى على و قد قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ان الميت ليعذب ببعض بكاء اهله عليه». ابن عباس مى گويد: «پس از فوت عمر، اين حديث را براى عايشه نقل كردم. گفت: رحم الله عمر و الله ما حدث رسول الله، ان الله ليعذب ... و لكن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: ان الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء اهله عليه و قالت حسبكم القرآن و لاتزرو وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس عند ذلك: والله هو أضحك و أبكى. قال ابن ابى مليكه: والله ما قال ابن عمر شيئاً(1); خداوند عمر را رحمت كند! سوگند به خدا كه هرگز پيامبر(صلى الله عليه وآله) چنين نفرمود، بلكه پيامبر فرمود: خداوند عذاب كافر را با گريه بستگانش زيادتر مى كند، آنگاه گفت بيان قرآن شما را در اين باره كفايت مى كند كه فرمود: هيچكس گناه ديگرى به دوش نمى كشد. پس از آن ابن عباس اين جمله را گفت كه خداوند مى خنداند و مى گرياند. ابن ابى مليكه مى گويد وقتى سخن ابن عباس به پايان رسيد عبدالله عمر ساكت شد و چيزى نگفت.

اين حديث به راحتى روشن مى سازد كه ابن عباس حديث عمر و نهى او را چنين توجيه مى كند كه عمر حديثى از پيامبر را كه راجع به گريه كفار بر مردگانشان بوده، ملاك قرار داده است. اين استدلال را احاديث وارده در صحيح بخارى تأييد مى كند چرا كه پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) نسبت به گريه يهوديان بر امواتشان هشدار داده كه آن گريه از عذاب جهنم آنها نخواهد كاست، اما عمر خيال كرد كه مسلمانها هم نبايد بر درگذشتگانشان گريه كنند.

2. در روايت ديگر آمده است: «ذكر عند عايشه ان ابن عمر رفع الى النبى(صلى الله عليه وآله) ان الميت يعذب فى قبره ببكاء اهليه. فقالت: ذهل ابن عمر رحمة الله انما قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): انه ليعذب بخطيئته و ذنبه و ان اهله ليبكون عليه الآن»;(2) در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مسند، احمد حنبل، ج 1، ص 41; صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب قول النبى يعذب الميت ببعض بكاء اهله; صحيح مسلم، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه و جامع الاصول، ج 11، ص 99، رق م8570.
2ـ اللؤلؤالمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبدالباقى، ج 1، ص 186.

 

 

حضور عايشه يادآورى شد كه عبدالله عمر حديثى را از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل مى كند كه: ميت با گريه خويشانش در قبر عذاب مى شود. عايشه گفت: فرزند عمر فراموش كرده است بلكه پيامبر فرمود: ميت در قبر به خاطر گناهش عذاب مى شود، در حالى كه اهل و نزديكانش هم در آن هنگام گريه مى كنند.

3. در روايت ديگر نقل شده است كه عايشه گفت: «انكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذوبين و لكن السمع يخطى».(1)

مقصود آن است كه عمر و عبدالله از روى عمد و آگاهى نسبت دروغ به پيامبر (صلى الله عليه وآله)ندادند; حديث را از پيامبر (صلى الله عليه وآله) اشتباه شنيده اند. در روايت عمره دختر عبدالرحمان آمده است: «انه لم يكذب و لكنه أخطا أو نسى».(2)

در روايت ابى داوود و نسايى چنين ذكر شده: «قالت انما مر رسول الله (صلى الله عليه وآله)على قبر فقال: ان صاحب هذا ليعذب و اهله يبكون عليه ثم قرأت: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخْرى)»;(3) رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از كنار قبرى كه نزديكان صاحب آن بر آن مى گريستند عبور نمودند، پس اين آيه را تلاوت نمودند «كسى سنگينى عمل ديگرى را به دوش نمى كشد».

با توجه به روايات فوق مشخص مى شود كه ابن عباس و عايشه سعى دارند با نقل رواياتى از پيامبر، موضع آن حضرت را در قبال گريه و عزادارى مشخص نمايند و گفته اند چنين روايتى با قرآن مخالفت دارد و آنچه در اين رابطه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرموده اند مربوط به كفار بوده است چنان كه آن حضرت در روايات بخش پيشين بارها به روشنى به عمر فرموده اند: رها كن تا گريه كنند.

 

ب) سيره خليفه دوم
از برخى روايات ديگر نيز چنين به دست مى آيد كه سيره عملى خليفه دوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مسند، احمد، ج 1، ص 42 و جامع الاصول، ج 11، ص 93، شماره 8563.
2ـ صحيح بخارى، ابواب الجنائز; صحيح مسلم، ج 1، ص 344 و ارشاد السارى، ج 2، ص 404.

3ـ سنن، نسايى، ج 4، ص 17، باب النياحة على الميّت و جامع الاصول، ج 11، ص 94، شماره 8564.

 

 

مخالف با اين احاديث بوده است و حتى خود وى بارها گريه كرده و يا هنگام گريه ديگران از آن جلوگيرى ننموده است; شايد در اواخر حيات، تعديلى در نظر ايشان پديد آمده كه در اينجا به چند نمونه از آن اشاره مى كنيم:

1. سفيان بن سلمه مى گويد: پس از فوت خالد بن وليد; «اجتمع نسوة بنى المغيرة فى دار خالد يبكين عليه فقيل لعمر: انهن اجتمعن فى دار خالد و هن خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره فأرسل اليهن فانههن فقال عمر و ما عليهن أن يرقن من دموعهن على ابى سليمان مالم يكن نقعاً او لقلقة»;(1)زنان بنى مغيره در خانه خالد جمع شده و گريه مى كردند، خبر به خليفه دوم رسيد كه در خانه خالد اجتماع است كه در آن نوحه سرايى مى كنند و از برخى از ايشان سخنان ناپسند شنيده مى شود، كسى را نزد آنان بفرست تا جلوگيرى كند. در پاسخ گفت: هيچ اشكالى ندارد كه بر ابوسليمان اشك بريزند; ولى با اين شرط كه موها را پريشان نكنند و سخنان باطل نيز بر زبان جارى نسازند. نقع به معناى خاك به سر گذاشتن و لقلقه به معناى صداى بلند آمده است; زركشى مى گويد اين كلمه به معناى ريختن خاك به سر است.(2)

2. در روايت ديگرى آمده است: «لم تبق مرأة من بنى المغيرة الا وضعت لمتها على قبر خالد; يعنى حلقت رأسها».(3) عبدالله بن عكرمه مى گويد: «عجبا لقول الناس ان عمر بن الخطاب نهى عن النوح! لقد بكى على خالد بن الوليد بمكه و المدينة نساءٌ بنى المغيره سبعاً يشققن الجيوب و يضربن الوجوه و الطعموا الطعام تلك الايام حتى مضت ما ينهاهن عمر»;(4) تعجب است از سخن مردم كه مى گويند عمر بن خطاب از نوحه سرايى جلوگيرى كرده است; در صورتى كه پس از مرگ خالد، زنان بنى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ كنزالعمال، ج 15، ص 730، شماره 42907، باب النياحه و فتح البارى، ج 3، ص 125، باب ما يكره من النياحه.
2ـ ارشاد السارى، ج 2، ص 404.

3ـ اسدالغابة فى معرفة الصحابة، ترجمه خالد بن وليد، ج 1، ص 588.

4ـ كنز العمال، ج 15، ص 731، شماره 42908، باب النياحه.

 

 

مغيره هفت شبانه روز در مكه و مدينه گريه كردند و گريبانها را پاره و صورتها را مضروب ساختند. در آن روزها طعام و غذا پخش كردند تا اينكه اين مدت به پايان رسيد ولى عمر از آن جلوگيرى نكرد.

3. ابوعثمان مى گويد: «رأيت عمر لما جائه نعى النعمان وضع يده على رأسه و جعل يبكى»;(1) پس از فوت نعمان عمر را ديدم كه دستش را بر سر گذاشته بود و گريه مى كرد.

4. همچنين در سيره عبدالله عمر نيز آمده است كه وى، پس از كشته شدن حجر بن عدى، يار با وفاى على بن ابيطالب به شدت گريه كرد. در هنگام شنيدن خبر شهادت حجر، عبدالله در بازار بوده; «فاطلق حبوته و قام و قد غلبه النحيت»;(2) آنچه در اختيار داشت رها كرد و ايستاد، آنگاه در حالى كه گريه مى كرد فرياد زد.

5. در سيره حلبى نقل شده: «رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در آغاز از نوحه خوانى خانمهاى انصار جلوگيرى كرد، پس از آن گروهى از انصار خدمت آن حضرت رفتند و اظهار داشتند كه بر اثر گريه و نوحه بر اموات، نوعى راحتى مى يابيم; شما اجازه بفرماييد گريه كنيم. آن حضرت فرمود: با اين شرط اجازه مى دهم كه موهاى خود را پريشان و گريبانها را پاره نكنيد و از زخمى كردن صورت پرهيز نماييد».(3)

با توجه به روايات نقل شده روشن مى شود كه از ديدگاه اهل سنت برپايى مجالس سوگوارى و عزا در صورتى كه همراه با اعمال خلاف شرع همچون پريشان كردن موى، پاره كردن گريبان، زخمى كردن صورت و ... نباشد مانعى ندارد و نمى توان در منابع آنها استدلالى مبنى بر حرمت اصل برپايى مجالس عزا جستجو كرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان، ج 15، ص 727 و الاستيعاب، ترجمه نعمان.
2ـ الاستيعاب، ترجمه حجربن عدى.

3ـ سيره حلبى، على بن برهان الدين حلبى شافعى، ص 255، واقعه احد.

 

 

با اين وجود به فرض در اختيار داشتن دليل محكم و قوى نمى توان جز كراهت، چيز ديگرى از آن برداشت نمود; بدين جهت در شرح نووى از برخى علماى مالكيه نقل مى شود كه گريه حرام نيست، آنچه حرام است اعمال و رفتارهاى دوران جاهليت است و بايستى از آن اعمال جلوگير كرد.(1)

افزون بر اين، سيره صحابه ديگر اثبات مى كند كه روايات مخالف گريه و مرثيه سرايى تمام نيست، چنان كه در مرگ عثمان مرثيه سرايى كردند، ام حبيبه همسر رسول خدا(صلى الله عليه وآله)مى گويد: «پس از كشته شدن عثمان، شخصى را همراه پيراهن عثمان و لباسهايى كه هنگام كشته شدن به تن داشت و خون آلود بود نزد عبد الله بن ابى ربيعه برادر عياش بن ابى ربيعه فرستادم تا از كشته شدن عثمان آگاه شود;فلما ورد عليه الرسول خرج الى الناس و صعد المنبر و أخبرهم بقتله و نشر قميصه على المنبر و بكى و بكى الناس معه و انشأ يقول:
أتانى أمر فيه للناس غمة *** و فيه بكاء للعيون طويلٌ
و فيه....
پس از رسيدن خبر به او، به سوى مردم آمد و بالاى منبر رفت و مردم را از كشته شدن عثمان بااطلاع كرد، سپس پيراهن او را باز نمود و گريه كرد، مردم نيز گريستند، آنگاه مرثيه اى خواند با اين مضمون كه: به من خبرى رسيد كه اندوه و غم بزرگى براى مردم درپى دارد و پس از آن خبر گريه اى طولانى براى چشمها ـ به ارمغان ـ خواهد داشت». شعبى مى گويد من مرثيه اى بهتر از اشعار كعب در رثاى عثمان نشنيدم.(2)

همچنين در فوت بسيارى از صحابه، مرثيه خوانده شده است كه نمونه هاى فراوانى از آن در كتاب الاصابة فى تمييز الصحابه آمده است; از جمله در سوگ:

1. عثمان بن مظعون;

2. قيس بن سفيان;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ شرح نووى، ج 4، كتاب الجنائز.
2ـ مستدرك على الصحيحين، حاكم نيشابورى، ج 3، ص 105، كتاب، معرفة الصحابة.

 

 

3. قيس بن عاصم;

4. شماس بن عثمان. ابن حجر مى نويسد حسان شاعر معروف صدر اسلام براى خواهر او مرثيه خواند:

أبقى حياءك فى ستر و كرم *** فانّما كان شماس من الناس...(1)

 

روايات نهى كننده عزادارى در منابع شيعه
همچون منابع اهل سنت در منابع شيعى نيز رواياتى وجود دارد كه به ظاهر از نوحه سرايى جلوگيرى كرده و آن را منع مى كند. در ادامه بحث به اين روايات و پاسخهاى آنها پرداخته مى شود.

1. جابر بن عبدالله انصارى مى گويد: «از امام باقر (عليه السلام) در باره جزع سؤال كردم. فرمود: اشد الجزع الصراخ بالويل ولطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصى و من أقام النواحة فقد ترك الصبر و أخذ فى غير طريقه;(2) شديدترين مرتبه جزع، عبارت است از فرياد همراه با واى كردن، مضروب ساختن صورت و سينه، و كندن موى از پيشانى و هر كس گريه كند و فرياد بزند، صبر و شكيبايى را رها كرده و در غير آن راه قرار گرفته است.

2. امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن الرنة عندالمصيبة و نهى عن النياحة والاستماع اليها»;(3) رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از فرياد و داد كشيدن، نوحه سرايى كردن و بلكه از گوش دادن به آن در 

مصيبتها منع كرده اند.

3. عمرو بن ابى مقدام مى گويد از امام ابوالحسن و امام باقر(عليهم السلام) شنيدم كه در باره آيه (وَ لا يَعْصينَك فى مَعروُف)(4). فرمودند رسول خدا (صلى الله عليه وآله)به دخترش فاطمه فرمود: «اذا أنامت فلا تخمشى على وجهاً ولا ترخى على شعراً ولا تنادى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ براى اطلاع بيشتر ر. ك: ترجمه اين اشعار در الاصابه.
2ـ وسائل الشيعه، ج 2، ص 915، باب كراهة الصراخ بالويل و العويل و...

3ـ همان.

4ـ ممتحنه، آيه 12.

 

 

بالويل ولا يقيمن على نائحة»;(1) پس از مرگ من هرگز صورت نخراشيد، موى خود را پريشان نسازيد، داد و فرياد نكنيد و مجلسى كه همراه داد و فرياد است نداشته باشيد.

از تمامى رواياتى كه در اين باره آمده به خوبى روشن مى شود كه از ويژگيهاى برجسته مؤمنان آن است كه همواره در مصايب و سختيها، صبر و شكيبايى داشته و از جزع و فزع، سخنان بيهوده و دروغ پرهيز كنند چنان كه قرآن مى فرمايد: (وَ بَشِّرِالْصابِرينَ الَّذينَ إِذا أَصابَتْهُمْ المصيبة قالوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيهِ راجِعُونَ)(2).

 

جمع بين روايات
در تبيين و توضيح اين روايات شايسته است به چند مطلب پرداخته شود. نخست تحقيق و تفحص در محتواى هر دو دسته نشان مى دهد كه بين روايات مذكور و روايات عزادارى هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد; زيرا اين دسته از روايات اصل برپايى مجالس عزا را منع نمى كند بلكه از هر عملى كه با قضا و قدر الهى منافات داشته باشد ـ  نظير دادكشيدن، گريبان پاره كردن، سخن باطل گفتن و ... ـ جلوگيرى مى نمايد اما دسته ديگر از روايات اصل عزادارى را مشروع بلكه مستحب مى داند. از اين رو در پاره اى از روايات آمده كه نياحه در صورتى كه همراه سخنان حق باشد مانعى ندارد بلكه مى توان از راه كسب نمود. ابوبصير مى گويد: امام صادق(عليه السلام) فرمود: «لا بأس بأجر النائحة التى تنوح على الميت»;(3)پاداش دادن به كساين كه مجالس نوحه براى ميت بر پا مى كنند اشكالى ندارد. شيخ صدوق روايت كرده است: «لا بأس بكسب النائحه اذا قالت صدقاً»;(4) تأمين معاش از راه برپايى مجالس نوحه سرايى و شيون و زارى در صورتى كه همراه با سخنان حق و راست باشد مانعى ندارد. اميرالمؤمنين فرمود: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ وسائل الشيعه، ج 2، ص 915، باب كراهة الصراخ بالويل و العويل و...
2ـ بقره، آيه 156.

3ـ وسائل الشيعه، ، ج 12، ص 91، ابواب ما يكسب به.

4ـ همان.

 

 

«مروا اهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم...»;(1) بستگان ميت را به سخنان نيك دستور دهيد.

در جاى ديگر امام صادق(عليه السلام) در پاسخ پاداش نوحه سرايى فرمود: «قد نيح على رسول الله(صلى الله عليه وآله)»;(2) ـ پس از رحلت پيامبر ـ بر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نوحه سرايى شد. در برخى از روايات آمده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) از نياحه جلوگيرى كرده اند; قال ابوسعيد خدرى: «لعن رسول الله النائحه والمستعمة»; رسول خدا(صلى الله عليه وآله) كسى را كه در مجالس عزا شيون نمايد و كسى را كه به آن گوش كند نفرين كرده است. روشن است كه مقصود از نياحه، گريه همراه با شيون است و كلمه وا گفتن; چون در عصر جاهليت در هنگام عزا مى گفتند: واحيلاه و واعضدا; پيامبر(صلى الله عليه وآله) از آن جلوگيرى كرده است. بنابراين اين گونه روايات به رسوماتى كه از عصر جاهليت در ميان مسلمانان باقى مانده اشاره دارد چنان كه در ارشاد السارى از پيامبر(صلى الله عليه وآله)روايت مى كند كه فرمود: «چهار چيز در ميان امت من از دوران جاهليت باقى مانده است; يكى از آنها نياح است».(3) سپس مى نويسد: «در عصر جاهليت در هنگام عزا مى گفتند واحيلاه و واعضداه و اين سخنان از نظر شرعى صحيح نيست». وى در باب مايكره من النياحة على الميت مى نويسد: «والنياحة رفع الصوت بالندب»; بلند كردن صدا همراه با ندبه و گفتن وا... در برخى از روايات آمده است كه «ليس منا من شق الجيوب»; يعنى از پيروان ما نيست كسى كه گريبان را پاره نمايد; البته مقصود آن نيست كه از دين خارج شده است زيرا روشن است كه انسان با معصيت كافر نمى شود بلكه مقصود آن است كه از هدايت ما بيرون است.(4)

از اين روايات چنين به دست مى آيد كه بايد در مراسم عزا مطالب و يا كارى كه خلاف قضا و قدر الهى باشد انجام نگيرد، سخنان باطل كه در دوران جاهليت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان.
2ـ همان، ج 2، ص 892، باب جواز النوح و البكاء على الميّت.

3ـ ارشاد السارى، ج 2، ص 404، باب ما يكره من النياحة على الميت.

4ـ همان، ج 2، ص 406.

 

 

بر زبان جارى مى گشته گفته نشود، صورتها را زخمى نكنند و ...(1) اگر ندبه ـ به معناى بلند كردن صدا ـ اشكال داشته باشد بايد تمامى صحابه و مردم مدينه را كه گريه ها و ندبه هاى آنان مانند ضجه هاى مردم در حال احرام حج بوده گناهكار بدانيم كه برخلاف دستور پيامبر(صلى الله عليه وآله) عمل كردند. آيا جمله خليفه اول كه در فوت پيامبر(صلى الله عليه وآله) گفت: وا نبياه! وا خليلاه! و وا... از مصاديق نياحه نيست؟ آيا مرثيه و نياحه فاطمه زهرا(عليها السلام) كه از مصاديق آيه تطهير بوده و معصوم و از هر خطا و اشتباهى مبرى مى باشند حرام بوده است؟ و نعوذ بالله آن حضرت مرتكب گناه شده است؟ از همه مهم تر، مرثيه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در مرگ سعد بن خوله و دهها مورد ديگر كه در زندگى صحابه و صحابيات وجود دارد را چگونه مى توان توجيه كرد؟

شاهد بر آنچه گفته شد اين سخن پيامبر است كه در پاسخ اعتراض كنندگان به گريه فرمود: «ان الله لا يعذب بدمع العين و لا بحزن القلب و لكن يعذب بهذا ـ و اشار الى لسانه  ـ او يرحم». و همچنين جمله اى از خليفه دوم كه در عزادارى خالد نقل شده كه مى گويد: «و ما عليهن أن يرقن من دموعهن على أبى سليمان مالم يكن نقعاً او لقلقة» و دهها مورد ديگر كه به آنها اشاره شد.

بنابراين مقصود از روايات نوحه سرايى باطل و دروغ است كه شباهتهايى با مراسم عصر جاهليت داشته است. روشن است كه برپايى جلسات عزا وتسلى و يادآورى ويژگيهاى مثبت بويژه براى علما و شهدا و بويژه سالار شهيدان حسين بن على(عليه السلام) از دايره اين روايات بيرون است و بر فرضى كه شيون و نوحه سرايى براى عموم مردم مكروه و ناپسند باشد، براى شخصيتهاى بزرگى كه با حيات و مرگ خود مسير تاريخ را عوض كردند نه تنها پسنديده است بلكه از دستورات موكد اسلام به شمار مى رود چنان كه در روايات پيش به آن اشاره شد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ در وسائل الشيعه، باب كراهة الصياح عل الميّت و شق الثوب، نيز رواياتى آمده كه پاره كردن گريبان را نهى مى كند.
 

 

لباس مشكى و كراهت آن
از برخى روايات چنين برداشت مى شود كه پوشيدن لباس مشكى كراهت دارد و اگر چه اين روايات درباره نماز وارد شده اما برخى از آنها شامل موارد غير نماز نيز مى شود.

1. على بن محمد از امام صادق(عليه السلام) پرسيد: «أصلى فى القلنسوة السوداء فقال: لا تصل فيها فانها لباس اهل النار»(1); آيا با كلاه مشكى نماز بخوانم، فرمود: با كلاه مشكى نماز نخوان كه لباس اهل آتش است.

2. در روايت ديگر امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «نماز را در لباس مشكى برگزار نكنيد اما ـ  پوشيدن  ـ پاپوش، عبا و عمامه مشكى مانعى ندارد».(2)

در برخى از روايات آمده است كه لباس مشكى شعار بنى عباس است.(3)

در توضيح اين روايات يادآورى اين نكته لازم است كه اگر چه سنديت آنها ضعيف است ولى مشهور فقها، پوشيدن لباس مشكى را جز در مواردى كه استثنا شده مكروه دانسته اند و ليكن بايد يادآورى نمود كه اين روايات عزاداريها را شامل نمى شود و با اين فرض كه شمول هم داشته باشد; جز بر كراهت دلالت ندارد و روشن است كه هر جا مصلحت بالاترى وجود داشته باشد كراهت آن برطرف مى شود. افزون بر آن، جلوگيرى از پوشيدن لباس مشكى در روايات نقل شده از ائمه(عليهم السلام) بدين جهت بوده كه لباس مشكى در عصر بنى عباس از نشانه ها و علامتهاى آنان به شمار مى آمده و به جهت جلوگيرى از تشبه به بنى عباس استفاده از آن منع شده است.

از بعضى روايات ديگر چنين به دست مى آيد كه ائمه(عليهما السلام)، خود نيز گاهى لباس مشكى مى پوشيده اند. ابن ابى الدنيا در كتاب مقتل الامام اميرالمؤمنين مى نويسد: «حسن بن على پس از درگذشت پدرش على(عليه السلام) بر فرار منبر كوفه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ وسائل الشيعه، ج 3، ص 280، باب كراهة الصلاة فى القلنسوة السوداء و ...».
2ـ همان، باب كراهة لبس السواد الا فى الخف و العمامة و الكساء.

3ـ همان.

 

 

در جامه هاى سياه براى ما خطبه خواند».(1)

1. مسعودى در اثبات الوصيه چنين روايت كرده كه امام مجتبى(عليه السلام) پس از دفن پدر، در مسجد كوفه خطبه خواند در حالى كه عمامه اى سياه بر سر و طيلسانى(2) مشكى در بر داشت.(3)

2. داوود رقى مى گويد: «شيعيان از امام صادق(عليه السلام) در باره پوشيدن لباس مشكى سؤال كردند، در حالى كه ديدم آن حضرت نشسته است و جبه اى سياه بر تن و قلنسوه(4) مشكين بر سر و چكمه اى سياه با آستر مشكى در پاى دارد. ايشان قسمتى از آن را پاره ساخت و فرمود: اما ان قطنه أسود. و أخرج منه قطناً أسود ثم قال: بيض قلبك و ألبس ما شئتك;(5) آگاه باش كه پنبه آن سياه است. مقدارى از پنبه را بيرون كشيد و فرمود دل را سفيد كن، آنگاه هر چه خواستى بپوش».

3. سليمان بن راشد از پدرش نقل مى كند: على بن حسين(عليه السلام) را ديدم در حالى كه: «عليه دراعة سوداء و طيلسان ازرق».(6) مقصود از دراعه پيراهن مشكى است; يعنى جبه اى جلوباز و سياه رنگ و طيلسانى كبود رنگ پوشيده بود.

4. ابو نعيم اصفهانى روايت مى كند: «زمانى كه خبر شهادت امام حسين(عليه السلام)به ام سلمه رسيد در مسجد پيامبر(صلى الله عليه وآله) خيمه اى سياه بر پا نمود و خود نيز جامه سياه پوشيد.(7)

5. پس از شهادت امام حسين(عليه السلام) و ياران آن حضرت، كسى از زنان بنى هاشم و طايفه قريش نبود مگر آن كه براى امام حسين(عليه السلام) لباس سياه پوشيده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج 16، ص 22، ذيل وصيت نامه امام على به امام حسن(ع).
2ـ جامه اى بلند و گشاد كه بردوش مى اندازند.

3ـ اثبات الوصية للامام على بن ابيطالب، ص 133، باب فى امامة الحسن(ع).

4ـ نوعى كلاه دراز.

5ـ علل الشرايع، شيخ صدوق، ج 2، ص 347، باب 56، العلة التى من أجلها لا تجوز الصلاة فى سواد.

6ـ فروع كافى، كلينى، ج 6، ص 449، ح 3.

7ـ عيون الاخبار و فنون الآثار، عمادالدين ادريس قرشى، ص 109

 

 

بود.(1)

6. از ديگر نمونه هايى كه اشاره به پوشيدن لباس سياه دارد مى توان به پوشيدن لباس مشكى دختر ام سلمه و زنان انصار در عزاى حمزه و شيهدان احد و همچنين سياه پوشيدن اسما بنت عميس در عزاى جعفر طيار اشاره كرد.(2)

 

با توجه به روايات مذكور و آثار پوشيدن لباس مشكى در ايام حزن و عزا، بسيارى از فقها، پوشيدن لباس مشكى را در عزادارى امام حسين(عليه السلام) استثنا كرده اند. صاحب حدائق مى گويد: «استثناى پوشيدن لباس مشكى در عزادارى امام حسين(عليه السلام) بعيد نيست».(3)

محدث نورى مى گويد: «و فى هذه الاخبار و القصص اشارة او دلالة على عدم كراهة لبس السواد و رجحانه حزناً على ابى عبدالله كما عليه سيرة كثيرة فى ايام حزنه و ماتمه».(4)

از روايات و تاريخ نه تنها مى توان عدم كراهت لباس مشكى را استنباط نمود بلكه در بسيارى از موارد بر رحجان آن دلالت دارد زيرا لباس مشكى نشانه حزن و انده است چنان كه در شهادت امام حسين(صلى الله عليه وآله) و عزادارى آن حضرت سيره نقل شده بر اين مطلب گواهى دارد.

مرحوم سيد كاظم يزدى در آخر رساله منهج الرشاد به پرسشهاى مختلفى پاسخ داده اند، از جمله ايشان درباره لباس مشكى مى نويسند: «بعيد نيست پوشيدن لباس سياه در ماه محرم به قصد اظهار حزن و عزادارى، راحج باشد چون تحزن در آن ايام راحج است و به لباس سياه محقق مى شود; بنابراين ممكن است ادعا شود كه ادله كراهت پوشيدن لباسى سياه بر مواردى غير از موارد مستنثنا دلالت داشته باشد، البته از بعضى اخبار خاصه نيز كراهت آن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ بحارالانوار، ج 45، ص 196.
2ـ براى اطلاعات بيشتر ر. ك: سياهپوشى در سوگ ائمه، على ابوالحسنى، ص 95.

3ـ حدائق الشيعه، شيخ يوسف بحرانى، ج 7، ص 118.

4ـ مستدرك الوسائل، ميرزاى نورى، ج 3، ص 328، باب نوادر ما يتعلق بأحكام الملابس.

 

 

مستفاد مى شود; چنان كه در بعضى روايات است كه اهل بيت(عليهم السلام) سياهپوش بوده اند تا آنكه سر عبيدالله بن زياد ـ لعنت الله ـ را آوردند و بر فرض عموم، ـ اين مسأله ـ تخصيص مى خورد. حاصل آنكه كراهت ـ پوشيدن لباس سياه ـ معلوم نيست ولى رحجان آن بعيد نيست و الله العالم».(1)

آيت الله صافى مى نويسد: «با توجه به اين كه پوشيدن لباس سياه شعار اهل مصيبت و علامت سوگوارى و عزاست، پوشيدن آن در عزاى حضرت سيدالشهدا و ساير حضرات معصومين(عليهم السلام) بى شبهه راحج، و تعظيم شعاير و اعلان برائت از اعداى آل محمد ـ  صلوات الله عليهم   ـ ; تجليل از ايثار، فداكارى، شهادت در راه خدا، پاسدارى از دين و مذهب و مصداق عناوين راحجه ديگر است. به طور يقين اين برنامه ها و سياه پوشيدن و سياهپوش كردن در و ديوار خانه ها و حسينيه ها، تكايا و مجالس، كه متضمن درسهاى بسيار آموزنده و موجب تعالى افكار و اهداف، و تبلور شعور مذهبى و انسانى است همه راحج و سبب احيا و بسط امر مذهب و تحكيم علايق و روابط با خاندان رسالت و تجديد ميثاق تشيع و پيروى از آن بزرگواران و محكوم كردن ظلم و استضعاف و استكبار است.
مسأله كراهت پوشيدن لباس سياه، دليلى ندارد چرا كه اخبار وارده ضعيف و فاقد اعتبار است و دلالت روايات بر كراهت مطلقه مورد اشكال است زيرا از خود آنها استفاده مى شود كه حكم در اين موضوع به عنوان اولويت برتر مطرح نيست و بلكه به جهت تعنون آن به عنوان ثانويه و شعار و لباس بنى عباس بودن است كه پوشيدن آن تشبه به آنها و موجب ارايه نفوذ و كثرت جمعيت پيروان آنهاست و در واقع نهى از آن به ملاحظه اين بوده كه يكى از مصاديق تلبس به لباس ظلمه و تشبه به آنهاست و با نابودى آنان اين عنوان و شعاريت منتفى مى شود و موضوع تغيير مى كند».
محمد بن خالد برقى از عمر بن على بن حسين(عليه السلام) روايت مى كند: «لما قتل 
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الحسين بن على(عليه السلام) لبس نساء بنى هاشم السواد و المسوح و كُنّ لا تشتكين من حر و لا برد و كان على بن الحسين(عليه السلام) يعمل لهن الطعام للماتم».(1) از اين حديث دو نكته استفاده مى شود:

1. پوشيدن لباس سياه در ماتم و عزا از ابتدا مرسوم بوده است و لذا بانوان معظمه بنى هاشم در ماتم حضرت سيدالشهدا(عليه السلام) لباس سياه پوشيدند.

2. تشويق و ترغيب نمودن امام بر اين عمل دليل رحجان آن است و از آن چنين فهميده مى شود كه سياه پوشيدن به جهت فراموش نشدن اين واقعه بسيار بزرگ تاريخى، و بزرگداشت موقف عظيم سيدالشهداست از اين رو راحج و مستحب مى باشد.(2)

در جمع بندى مطالب ياد شده چنين به دست مى آيد كه سوگوارى در مصيبت حضرت سيدالشهدا(عليه السلام) ـ به هر نحو مشروع كه در نزد عرف مصداق آن معمول باشد ـ مطلوب و پسنديده است; خواه اين سوگوارى به وسيله پوشيدن لباس سياه باشد و يا گريه كردن، مرثيه خواندن، پا برهنه راه رفتن، نوحه سرايى كردن و نقل فضايل و مناقب و و خواه به هر شكل مشروع ديگرى كه با اصول كلى اسلام منافات نداشته باشد.

با توجه به اين، سياهپوشى در عصر ما از ويژگيهاى مهم شيعه است. شيعه در ايام عادى و روزهاى معمول زندگى، به جز در سه مورد از پوشيدن لباس سياه اكراه دارد اما در ايام محرم و صفر و نظاير آن نه تنها سياه مى پوشد بلكه در و ديوار و كوى و برزن را نيز سياهپوش مى كند. لباس سياه نشانه عشق و دوستى به ساحت مقدس امامان معصوم(عليهم السلام)است و اعلام جانبدارى از سرور آزادگان در جبهه ستيز حق و باطل كه سراسر تاريخ را فرا گرفته است. شيعه با سياهپوشى خويش در عاشورا اعلام مى دارد كه در منطق وى، بى حسين، جامعه تاريك، جهان بى فروغ و تاريخ هيچ است.
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در عرصه طبيعت با غروب خورشيد همه چيز يكسره در تاريكى فرو مى رود و كسب و كار تعطيل مى شود. در پهنه حيات انسانى نيز ماجرا از همين قرار است. قتل امام نور، كه در حقيقت كشتن چراغ راه و فانوس هدايت است; آفاق حيات معنوى را تيره مى سازد. آيا بشريت را مصيبتى بالاتر از اين متصور است كه شب پرستان به چراغ هدايت و وجود نازنين فرزند فاطمه سنگ زنند و او را كشته و بى جان سازند؟!

پس مسلمانان و بويژه شيعيان بايد آن فاجعه را تا طلوع آفتاب عدل همواره بزرگ و گرامى دارند. كسى كه در ماتم عزيزان خويش جامه سياه مى پوشد با اين عمل مى خواهد به عزيز از دست رفته خود بگويد كه تو مايه روشنى چشم من و در حكم فروغ ديدگانم بودى و دفن پيكر تو در دل خاك به مثابه افول ماه و خورشيد در چاه مغرب است و پهنه حيات و زندگى را در چشم من تيره و تار ساخته است.

حضرت زهرا(عليها السلام) در رحلت جانسوز پدر چنين گفت: «يا ابتاه انقطعت بك الدنيا بأنوارها و زوت زهرتها و كانت ببهجتك زهراة فقد اسود نهارها فصار يحكى حنادسها رطبها و يابسها»(1); اى پدر! با رفتن تو، دنيا روشنيهاى خويش را از ما بر گرفت و نعمت و خوشى اش را از ما دريغ كرد. جهان به حسن و جمال تو روشن و درخشان بود ولى با رفتن تو روز روشن آن سياه گشته و تر و خشكش حكايت از شبهاى بس تاريك دارد و حزن و اندوه همواره ملازم ماست.
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